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Abstract 

Farr(ah) is a divine gift bestowed by God, granting its possessor wisdom, truth, power, 
victory, light, glory, and beauty. The concept of Farr(ah) was highly significant in the realm 
of religious and political thought in ancient Iran; particularly during the Sasanian era, it 
signified the social legitimacy and religious authority of the king. Muhammad ibn Jarir al-
Tabari, the great Persian commentator of the Quran, jurist, theologian, and influential 
historian, is the author of the History of the Prophets and Kings, which is the first major 
Islamic and Persian source to refer to the ancient concept of "Farr(ah). " Tabari had access 
to the Sasanian Khwaday-Namag (Books of Lords) and through them became aware of this 
important concept in ancient Iranian thought; he even seems to have transmitted it into 
Islamic theology in the form of the concept of "Khalifa Allah" (God’s vicegerent). This 
article examines the symbols and manifestations of "Farrah" during the reign of Bahram 
Gur, as narrated in Tarikh al-Tabari. The symbols and signs of Bahram Gur’s possession 
of Farrah appear in lion and elephant hunting, his countenance, crown and adornments, fire, 
horse, wisdom, good governance and prosperity, courage, strength and martial arts, 
benevolence and generosity, and victory in wars. 

Keywords: Farr(ah), King, Bahram Gur, and Tabari. 

Introduction 

Due to Tabari’s use of the Sasanian Khwaday-Namag, it is expected that he would refer to 
the concept of royal Farr(ah) of Bahram Gur in his account of Bahram Gur’s reign. He 
mentions several times God’s support and confirmation for Bahram Gur’s kingship. Also, 
Bahram calls the people to obey God, considers himself among God’s friends (awliya'), 
and in a letter attributes his victory over the Khagan to God. More importantly, Tabari 
points to the symbols and manifestations of "Farr(ah). " However, probably because Tabari 
himself was a believer in Islam and, on the other hand, to avoid arousing sensitivity or 
provoking sentiments in Muslim society, he did not directly and extensively refer to this 
Zoroastrian concept. 

Research Findings 

Due to Tabari’s use of the Sasanian Khwaday-Namag, it is expected that he would refer to 
the concept of royal Farr(ah) of Bahram Gur in his account of Bahram Gur’s reign. He 
mentions several times God’s support and confirmation for Bahram Gur’s kingship. Also, 
Bahram calls the people to obey God, considers himself among God’s friends (awliya'), 
and in a letter attributes his victory over the Khagan to God. More importantly, Tabari 
points to the symbols and manifestations of “Farr(ah). ” However, probably because Tabari 
himself was a believer in Islam and, on the other hand, to avoid arousing sensitivity or 
provoking sentiments in Muslim society, he did not directly and extensively refer to this 
Zoroastrian concept. 

Conclusion 

In the narratives of the Bahram Gur section, symbols, signs, and direct and indirect 
references to this concept are evident in relation to Bahram. With the help of Farr(ah), 
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Bahram is intelligent, shrewd, aware, and wise in his life, and during his kingship, he brings 
prosperity and welfare through his good governance. Farr(ah) is manifested in Bahram’s 
face as dazzling brightness and beauty. Then, when the nobles oppose his kingship, royal 
Farr(ah) helps him defeat enraged lions and obtain the royal crown and adornments—the 
material symbols of Farr(ah). His courage, strength, skill, and mastery in horsemanship and 
combat also stem from his Farr(ah), enabling him to emerge victorious in single combat 
against enemies and in hunting lions and elephants. His Farr(ah) has made him benevolent, 
generous, and virtuous toward the people. Like other Sasanian kings, he held fire in great 
reverence, visited the sacred fire at the temple in the Shiz, and offered precious gifts to it, 
for fire was a symbol of Sasanian royal Farr(ah). 

Cite this article: Shavarani, M. (2026). Symbols and manifestations of Farr(ah) during the reign of 
Bahram Gur of the Sasanian dynasty in al-Tabari’s History. Religions and Mysticism, 59 (1), 109-135.  
(in Persian) 

Publisher: University of Tehran Press. 
Authors retain the copyright and full publishing rights. 
DOI:https://doi. org/10. 22059/jrm. 2026. 408049. 630713 

Article Type: Research Paper 
Received: 2-Jan-2026 
Received in revised form: 11-May-2026 
Accepted: 8-Jun-2026 
Published online: 17-Sep-2026  

 

 

https://doi.org/10.22059/jrm.2026.408049.630713


 
 

 

 نمادها و نمودهای فرّه شاهی در دوران پادشاهی بهرام گور ساسانی در تاریخ طبری 
   1مسعود شاورانی 

بین .  1 دانشگاه  معارف اسلامی،  و  ادیان  دانشکدۀ  ادیان،  ایران استادیار، گروه  تهران،  رایانامه: .  المللی مذاهب اسلامی، 
ir. ac. shavarani@mazaheb 

 چکیده
  داده یم  یبائیشکوه و ز   ،یروشنائ  ،یروز ی قدرت، پ  ،یاش، خرد، راست است که به دارنده  ییخدا  ی»فرّه« موهبت 

اند.  است قلمرو  در  فرّه،  س  ین ی د  شه یمفهوم  بس  رانیا  یاسی و  و  ار ی باستان  به  است؛  بوده  زمان    ژهیمهم  در 
مفسّر   ،یطبر  ریمحمد بن جر . است  کردهیپادشاه م یو قدرت مذهب  یاجتماع تی دلالت بر مشروع های ساسان

منبع   نی نخست   یطبر   خیتار .  است  ی رانی و صاحب نام ا  رگزاری و مورّخ تاث  دانی اله  ه،ی بزرگ و برجسته قرآن، فق
  ی ساسان  یهانامه   ی به خدا  یطبر .  کندی»فرّه« اشاره م  یاست که به مفهوم باستان  یرانی و ا  یاسلام  یاصل

گاه بوده است و حت  رانی ا شه  یمفهوم مهم در اند ن ینسبت به ا  ، آنها ق یداشته است و از طر  یدسترس   یباستان آ
مقاله به نمادها   نی در ا. انتقال داده است  ی اسلام  اتی الله« به اله فهی آن را به شکل مفهوم »خل رسدی به نظر م

شده   تی روا ی خ طبر یکه در تار  ،ی بهرام گور ساسان ی»فرّه« در دوران پادشاه یهای ها و تجلتجسّم ا یو نمودها 
پرداخته م با روش ک  دهیگرد  یگردآور   یابه روش کتابخانه   قی تحق  نیا   یهاداده.  شودی است،    ل ی تحل  یفی و 

چهره، تاج و    ل،ی و ف  ری بهرام گور در شکار ش  یمند فرّه  ینمادها و نمودها.  اندشده  ری و تفس  یبند محتوا دسته
خردورز   نت،یز  اسب،  تدب  ،یآتش،  آبادان  ری حسن  هنرها  ،یو  و  قدرت  و    یرخواهی خ  ،یرزم  ی شجاعت، 

 . شده است  انی ها نمادر جنگ  ی روز ی پ ،یبخشندگ
 . یو طبر  تی فرّه، شاه، بهرام گور، روا: هاکلیدواژه

پادشاه  یفرّه شاه  ینمادها و نمودها.  (1405شاورانی، مسعود ):استناد  در    یبهرام گور ساسان  یدر دوران 
   .135-109(،  1) 59، ادیان و عرفان. ی طبر  خیتار 

 : مؤسسه انتشارات دانشگاه تهرانناشر 
 .حق چاپ و حقوق نشر برای نویسندگان محفوظ است 

DOI: https://doi. org/10. 22059/jrm. 2026. 408049. 630713 

 پژوهشی - ی علم   : نوع مقاله 
 1404/ 10/ 12 : دریافت 

 1405/ 02/ 21 : بازنگری 
 1405/ 03/ 18 :پذیرش 

  1405/ 06/ 26 : انتشار 
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 مقدمه 

.  (72:  1356،  زریاب )  گردآمده دوره ساسانیان است  نامهخدایمبنای شاهنامه فردوسی و تاریخ طبری  
شاهان« چند بار به زبان عربی  ۀ  نام»  خْوَتای نامگ« ساسانی یعنی»  اسلامیهای  در نخستین قرن

تهذیب شد و  ترجمه،  ترجمه  این  تهذیبها  و  به منزلها  و  است  رفته  میان  از  برای  ۀ  که همه  منابعی 
بوده است ایرانی  و  باید مهم.  ( 65:  1355،  سن کریستین)  مورخان عرب زبان  را  منبعی  ترین  طبری 

که   است  نامهخدایدانست  داشته  عرضه  ما  برای  را  آن  به  مربوط  کتب  .  ( 28:  1388،  نولدکه)   و 
خدایترجمه عمد  نامههای  گرفت،  طبریۀ  مأخذ  طبری و    (273:  1376،  تفضلی)  قرار  کار    منبع 

طرفدار پادشاهان و قانونی  نامه،  خدایاخبار  .  ( 166:  1355،  سنکریستین)  « بوده استنامه»خدای
است  ایشان  سلطنت  یا ».  (19:  1388،  نولدکه )   بودن  در  »   فرّه«  پادشاهان  روایات  در  باید  خورنه« 

این موضوع اغلب در منابع  .  ای داشته باشدبه عنوان مظهر اراده یا لطف الهی جایگاه ویژهنامه،  خدای
منعکس شده است که در آن بسیاری از ظهورها و سقوطهای پادشاهان  ،  به ویژه در شاهنامه،  اسلامی

معانی  .  (Yarshater, 2006: 3/ 345)  خورنه« توضیح داده شده است»   بر اساس حضور یا عدم حضور 
عظمت و درخشش مرتبط با آفتاب و آتش است و همچنین دارای معانی ثانویه مرتبط  ،  شکوه،  اولیه فرّه

فرّه صفتی الهی و شاهانه است  .  (Gnoli, 2015)  است .  (شاهانه)   و عظمت (  نیک ) بخت،  با بهروزی 
.  (Bailey, 1971, xxii, 62)   شاهنشاهی و ایزدی« است،  شاهی ،  کیی،  کیانی»  که دارای اوصاف

،  خورنه« در مفاهیم ایرانیِ عامل مشروعیّت اقتدار سیاسی ۀ  فر »  هیچ مفهوم مذهبی به اندازه مفهوم 
خورنه«  »   باید از موهبت،  خواست به طور مشروع حکومت کند هر کسی که می.  نقشی محوری ندارد

 . (Malandra, 1983: 88) بودبرخوردار می
،  تیزهوشی،  دانش،  خرد»  آمده است که فرّه ایزدی شانزده چیز است:   الملوک  نصیحةدر کتاب  

آهستگی  ،  مردانگی با دلیری،  سواری و زین افزار کار بستن ،  صورت تمام و فرهنگ،  دریافتن هر چیزی
احتمال و مدارا به  ،  دوستی و مهتری نمودن،  گشاده دستی ،  داد دادن ضعیف از قوی،  و نیک خویی

سیرالملوک نگاه داشتن و بررسیدن از کارهای  ، اخبار بسیار خواندن، تدبیر در کارها،  جای آوردن ورای
باستان نقش مهمی در  .  (128- 127:  1351)  ملوک پیشین« ایران  این که در  بر  فرّه علاوه  مفهوم 

در معنای خلافت خدای تعالی در زمین به کار  ،  اسلامیۀ  سیاست و جامعه داشته است؛ در دور ،  دین
فقیه و مورخ پرنفوذ مسلمان است که تفسیر قرآن  ،  طبری مفسر قرآن.  (162:  1346، صفا)  رفته است

بخش ساسانی تاریخ طبری شامل  .  تاثیر بسیاری بر دانشمندان مسلمان نهاده است،  و تاریخ جامع او 
بهرام پنجم مشهور  .  آن را به آلمانی ترجمه کرد،  آن قدر ارزشمند است که تئودور نولدکه،  دوره بهرام گور 

.  ( قلعی)   ارزیزینۀ  که دور ،  گویند حامی دین زردشتی بوده و منابع زردشتی در ستایش او می،  به بهرام گور 
که مینوی رامش را پدیدار کرد و اهریمن با دیوان و جادوان  ،  دوره پادشاهی بهرام گور بوده است،  جهان
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حتی در  .  (88:  2ج ،  ؛ روایات داراب هرمزدیار4:  1385،  زندبهمن یسن )  دوباره به تیرگی دوزخ تاختند 
 . ( 83:  1351) شوداو پادشاه عادل و آبادگر خوانده می، الملوک نصیحة منابع اسلامی مانند
تاکید بر تائید و فرّه بهرام  ،  نامه ساسانی به طور مستقیم و غیر مستقیمدر خدای،  به طور طبیعی

به حمایت و تائید خداوند  ،  روایتش  جایجایدر  ،  بهره برده است  نامه خدایشده است و طبری که از  
أن الله مورث  »:  به طور نمونه به هنگام تولد او منجمان به یزدگرد گفتند.  کنداشاره می  از بهرام گور

به منذر مییأب  کبهرام مل  و بهرام خود  ملو »:  گویده«  ولد  إل  کوالملک،  إنّی من  الله«   یصائر    بإذن 
پادشاهی را به بهرام داده ،  خدا پس از پدر،  گوید و منذر به جوانی می  (69- 68:  2: ج 1967،  طبری)

الله بعد أبکمل»  است های  گوید که همیشه از خدا خواسته است که بدیه« و بهرام به بزرگان مییه 
ل ما أفسد« و خداوند و فرشتگان  ک فأصلح  ک،  بالمل   یمن عل یلم أزل أسأل الله أن  »  پدرش را جبران کند

همچنین بهرام در  .  (73-72:  2ج ،  همان)  ته«کالله وملائ  یعل   کقد أشهدت بذل »  گیردرا شاهد می
الله وطاعته« و خود را از  »ی   کند اش مردم را به پیروی از خدا دعوت میآغاز پادشاهی بتقوی  أمرهم 

اش بر  پیروزی،  و در مکتوبی  (75:  2ج ،  همان)  اؤه«یونحن أول  یإن الله ربنا قو »  دانداولیای خدا می
فابلاه  »  ه« و خداوند او را به نیکوئی آزمود یل علکإنه مجد الله وعظمه وتو »  داندخاقان را از طرف خدا می

اشاره  ،  تر آن که در روایت طبری از دوران پادشاهی بهراممهم.  (78- 77:  2ج،  همان)   الله أحسن بلاء«
طبری این مفهوم ایرانی را وارد الهیات اسلامی  ،  رسدبه نظر می.  فرّه« شده است»  به نمادها و نمودهای

خلیفة الله«  »  سلطان اعظم« و»  خلیفه« را تاویل به»   و واژه،  سوره بقره  30در تفسیر آیه  ،  نموده است
ج1412)   کندمی حلق.  ( 156-157:  1:  نشان  ۀشاید  و  معنایی   ۀمیانجی  انتقال  این  ۀ  واژ،  ظاهری 

البته باید در نظر  .  (415:  1: ج1388،  معین )   فرّه« در عربی است»  ۀواژ،  سلطان« باشد؛ زیرا معادل»
از  ،  داشت جلوگیری  برای  و همچنین  باورمند است  عالم مسلمان  این که طبری خود یک  دلیل  به 

خرّه یا خورنه« استفاده نکرده است؛ بلکه برای اشاره  »   تحریک احساسات جامعه مسلمان از واژه ایرانی 
برای بررسی  ،  ای باشدتواند مقدمهاین تحقیق می.  بهاء« استفاده نموده است»  فرّه« از واژه عربی»  به

ایرانی مفهوم  مهم»  تاثیر  اصطلاح  بر  ایزدی«  اسلام »   فرّه  و سیاست جهان  الهیات  در  الله«    خلیفة 
(Shavarani, 2024: 183; 2019: 153)  بر حوزه آن  تاثیر  تاریخی و همچنین  ،  اجتماعی ،  های 

اسلامی،  تفسیری تصوف  و  ؛  118:  1401؛  19:  1399؛  96:  1398؛  60:  1403،  شاورانی )   روایی 
الله با الهیات محیط زیست»  و رابطه مفهوم  (119:  1399 :  1404،  شاورانی)  انسان محور« خلیفة 

تحقیقداده.  (Shavarani, 2025: 140؛  25 نیاز  کتابخانه،  های مورد  گردآوری شده به روش  ای 
تاکنون هیچ پژوهشی  . تحقیق توصیفیِ تحلیل محتوا است، این پژوهش از نظر ماهیت و روش . است

 است فرّه« شاهی بهرام گور در تاریخ طبری انجام نگرفته »  درباره مفهوم
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 اسب 

بهرام قبل از پادشاهی که در حیره  .  (31- 30:  1404،  شاورانی)  های فرّه استاسب یکی از تجسّم
اورند؛ زیرا  یش را ب یل نر و ماده خو یاز نعمان بن منذر حاکم آنجا خواست که مردان اسبان اص ،  عراق بود

ز از همه اسبان بهتر  ید اسب او نی پس با،  ادت از همه برتر استیبهرام باور داشت که او در شرف و س 
در مسابقه اسب  .  ل«ی إلا أفضل الخ  یب کون مر یکأن    ینبغیس  یول،  افضل الرجال سؤددا وشرفا»  باشد

  از همه پیش افتاد و سپس منذر آن را به بهرام پیش کش نمود و گفت:   (اشقر)  اسبی سرخمویی،  دوانی
:  2: ج 1967، طبری)  بهرام بسیار از آن شاد شد ،  ه« یف کالله ل   ک بار »ی   گرداند  ک خدا آن را بر تو مبار »

زنر معتقد است  . خواندمی، مبارکی و برکت« برای آن اسب» منذر دعای،  در عبارت عربی طبری. (70
اشاره به  ،  گویا دعای منذر. (220: 1388)   نزدیک است.  (baraka)  عربی برکةۀ  به واژ،  که مفهوم فرّه

تاکید  ،  مندی اسب بهرام دارد؛ زیرا طبری در بیان روایت شکار مهم شیری که گوری را گرفته بودفرّه
ه المنذر  یحمله عل  یوم الفرس الأشقر الذیب ذات  کإن بهرام ر »  کند که بهرام سوار این اسب بود می

وی چنان تیری انداخت که از پشت  .  فإذا هو بأسد« ،  ها وقصد نحوهایفرمی عل،  فبصر بعانة،  د یإلی الص
  ی ة ف یفرماه بهرام رم »  ن فرو رفتیسوم تیر به زم  یکم شیر و سپس وارد پشت گور و از آنجا  کوارد ش
ب  ی ها إلی قر یفساخت ف .  ر وسرته حتی أفضت إلی الأرضیفنفذت النشابة من بطنه وظهر الع،  ظهره
همراهان و نگهبانان بهرام بود و او دستور داد تا داستان ،  ن رویداد در برابر نگاه مردمانیها« و ایمن ثلث 

 . (71-70:  2: ج 1967، طبری)   ر کشندی ر و خر را به تصویشکار ش

 بهرام   ۀ چهر 

آن   ۀدارندچهرۀ  و تابش روشنائی از   روییخوب کند که وجود فرّه باعثطرسوسی تاکید میۀ  نامداراب
است 400،  286،  263،  100،  88،  38- 11:  1374)   شود می ایزدی  فرّه  از  صورت  کمال  زیرا    (؛ 

بنابراین فرّه  .  (60:  1390،  شاهپورشهبازی)  فرّه« باعث زیبایی است »  و  (938:  1397،  علاءقزوینی )
  مندی او ارتباط دارد جمشید نیز با فرّهچهرۀ    زیبایی.  ( 2تا:  بی،  اعتمادمقدم)  شاه هویداستۀ  بر چهر 

  (213،  178،  175،  174:  1: ج1967، طبری)  گوید جمشید و فریدونطبری می.  ( 16بند ،  رام یشت)
:  1374، ابن بلخی ) جمال کیخسرو نیز نشان فرّه و ورج او بود .  زیبایی بودند ۀدارای فرّه و بهاء و چهر 

همچنین  . (570: 1: ج 1967،  طبری )  زیبایی داشتچهرۀ نیز  ، دارای بزرگ که دارای فرّه بود. (130
پسرش شاپور را در میان صد یا هزار پسر با قامت و پوشش همانند  ،  ر ساسانی از روی زیبایی چهره یاردش

و مادر شاپور ساسانی دختر اردوان اشکانی    ( 49،  45: 2ج ،  همان)   هیچ راهنمایی شناخت  یب ،  پسرش 
ر  ی روزی اردش.  (44:  2و ج  583:  1ج ،  همان)  نیز دارای حسن و جمال بود،  که از نسل کیانیان بود 

های ]فرّه کیانی[ او حیرت نمود؛ زیرا  ر از نشانهیاردش.  بیندهرمز را می،  ناگهان در خانه فرزندش شاپور 
روان نیز  یانوش .  (52:  2ج ،  همان)   نیکو و اندام درشت نمایان بودندچهرۀ  ر با  یان در خاندان اردشیان کی
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شکوه و فرّه بهرام شاهنشاه چشم تازه  .  (91:  2ج،  همان)   همانند قباد پدرش بود ،  در چهره و زیبایی
خیره می را  نشانه  (124:  1388،  نولدکه )  سازدوارد  از  یکی  گور و  بهرام  فرّه  .  اوستچهرۀ  در  ،  های 

رت نمود  یزیبا و پرفرّه او حچهرۀ  به نزد بهرام آمد از  ،  زدگرد پدر بهرامیرسان  جوانی« نامه»   هنگامی که
ه غفلت او  کوأغفل السجود دهشا« و بهرام فهمید  ،  من وسامته وبهائه»  ردن غافل ماندکو از سجده  

قال له:  ، هیتب إل ک  ی تاب الذکعلی المنذر وقرأ ال یفلما ورد جوان »  رت از روی زیبای او بود یبه دلیل ح
،  علی بهرام فراعه ما رأی من وسامته وبهائه  یه فدخل جوان یوصله إلیووجه معه من ،  بهرام   ک الق المل

أنه إنما تر ،  وأغفل السجود دهشا جوانی  ،  بعداز آن دیدار .  السجود لما راعه من روائه«  ک فعرف بهرام 
  بته عند نفسه« ین من رواء بهرام وهیر ما عاکتذ»  دی چهره با هیبت و زیبای بهرام را دوباره از خاطر گذران

مال خلقت  کمردم آنجا نیز از جمال و  ،  رودحتی وقتی بهرام به هند می.  ( 72:  2: ج1967،  طبری)
 . ( 78:  2ج،  همان)  عجبون منه«یمال خلقه ما ک جماله و »  شوندوی شگفت زده می

 تاج و زینت 

تا:  بی،  اعتمادمقدم)  تابدشاهی از تخت می  ۀو فر ،  درخشدشاه با فرّه خویش بر روی تخت خویش می
طبری  .  (23،  15،  11،  7،  2بندهای  )  شودها و نمادهای شاهانه تاکید میبر زینت،  در رام یشت .  (2

جلس بهرام علی  »  رسی طلای مرصع به جواهر نشستکبر  ،  کند که بهرام در برابر مخالفانروایت می
با چنان    گوید که بهرام گور ابن بلخی نیز می.  (72:  2: ج1967،  طبری)  لل بجوهر« کمنبر من ذهب م

براساس ارداویراف نامه روشنی و درخشش با فرّه در . (76: 1385)  منظر و ارج بر کرسی نشست، بهاء
نمود فرّه  .  ( 82، دین کرد چهارم) درخشندگی آن است،  و حتی بالاتر از فرّه   (61،  15فصل) پیوند است

حتی بنا به ،  که علاوه بر درخشش تاج شاهی برای بیننده،  شاه ساسانی آن چنان مهم بودچهرۀ  در  
عجیب و  »  شاه ساسانی ریشی زیب داده به طلا داشت و.  (یحیی زرین دهان)  یوحنا کروزوستومۀ  گفت

با خدایان بخشند ».  ( 481:  1388،  نولدکه)  کردغریب« جلوه می ارتباط  ۀ »تاج«  و مهر  اناهیتا  فرّه« 
در تصویر مهری مربوط به  .  (128بند ، یشت آبان)  ای بر سر داردتاج« زرین هشت گوشه»  اَناهیتا. دارد

ای نورافشان بر روی  ای بر سر دارد و در هالهاناهیتا تاجی کنگره. (اَنه پَ )  به نام گرگیپه، کیش اناهیتا 
تاجی پرتو افشان  ،  مهر« نیز در نقش کوشانی»   ایزد .  (540،  1: ج 1378،  بریان)  یک شیر ایستاده است

کی ایزد تعالی ورج و بهاء ما تمام  »   گذاری گفتجمشید بعداز تاج.  (131:  1368،  هینلز)  بر سر دارد
،  معین )   فرّه« است»  ورج هم معنای،  (104،  103:  1374،  ابن بلخی)  گردانید و تائید ارزانی داشت«

دیهیم« را از سر برداشت و بر سر ایرج  »  در ایادگار جاماسپ نیز آمده که وقتی فریدون.  (430:  1388
-Jamaspi, 1903: 115)  من بر سر ایرج نشست« و پادشاهی را به او فرزندانش داد  ۀفرّ »  گفت:،  نهاد

دیهیم بر  ،  آید کند که وقتی بهرام ورجاوند با پر فرّهی میزندبهمن یسن« اشاره می»  همچنین.  (116
زیادی    ۀهخامشیان دغدغ.  فرّە« او بود»  ۀنشان،  تاج پادشاهی هر فرمانروا.  (16:  1385)  بنددسر می

سزای گستاخی اش مرگ  ،  پوشیدو اگر فرد دیگری آنها را می،  دیهیم« خود داشتند»  در نگاهداری از
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فرّه« شاه بود و  »   تاج ساسانی نیز نماد.  ( 84- 82:  1390،  شاهپورشهبازی)  بود؛ زیرا مظهر فرّه بودند
نیز چنین بود  ،  فرّه«»  آئین بخشیدن.  (432:  1380،  سلوود)  های اختصاصی پیمان استواری بودندتاج

پادشاه شاهزاده،  که  سر  بر  را  خود  بودتاج  شده  تعیین  ولیعهدی  به  که  می،  ای  است قرار    داده 
تاج نقش  ،  های مهم پادشاهی بودیکی از ویژگی، در واقع تاج ساسانی.  ( 61: 1390، شاهپورشهبازی)

،  در ترکیب با دیهیم،  شد و در عین حال کرد که هر پادشاه با آن متمایز مییک نشان فردی را ایفا می
نگارانه  رسد که حاوی اشاره ای شمایلاغلب به نظر می.  نمایانگر ایده سلطنت به صورت انتزاعی نیز بود

سلطنت خدائی  شکوه  مفهوم  که،  فرّه،  به  بخشید« »  بود  می  الهی  ویژه  قدرت  مشروع  پادشاه    به 
(Shaked, 1995: 75-76)  .ها  فرّه بودند و در تاجۀ  بخشند  (مهر )   و میترا  (بهرام)   وِرِثرَغنَه،  اناهیتا

های  در تاج.  (433: 1380،  سلوود)  نمایان هستند،  منصب   ۀنمادهای مربوط به این ایزدان اعطا کنند
چندین نشان  ،  نشان درخشش میترا،  نماد پرتو ،  فرّه« چنین بود ۀ »ساسانی نمادهای خدایان بخشند

پرند،  اناهیتا  با سر  بال  پیروزی،  شکاری  ۀو دو  و  بر  .  بوده است ،  وِرِثرَغنَه،  نشان خدای جنگ  علاوه 
بر بینایی ذهن  ، های روشن و درخشان آنباید تأثیر کلی دیداری تاج و رنگ،  اشکال جذّاب این نمادها

،  آئین ساسانیان در روز مهرگان، کند که بیرونی روایت می. (Porada, 1965: 201)  فرد را اضافه کرد
بهرام  . (265: 1428، بیرونی)  گذاشتتندتاجی« را که خورشید بر آن قرار داشت به سر می» این بود که

  ورغنه« بر سر دارد که مظهر ایزد بهرام است » تاج ایزد بهرام را که جفتی بال مرغ،  ساسانی در بیشابور
داری بر  بهرام دوم کلاه بال،  شاپور فارس  ۀپیروزی نقش برجست  ۀدر صحن .  (329:  1381،  هرتسفلد )

،  در نقش رستم ،  عمو و جانشین بهرام،  نرسی  ۀدر نقش برجست.  (169:  1385،  سنکریستین)  سر دارد
تاجی  ،  خسرو دوم در طاق بستان.  (331:  1381،  هرتسفلد)   گیرداو تاج سلطنت را از ایزدبانو اناهیتا می

شکل قوچ نیز در تاج برخی از شاهان  .  (330،  329،  328،  1385،  سن کریستین)  بالدار بر سر دارد
سوار  ،  شاپور دوم ساسانی در میدان جنگ.  (357:  1386،  آموزگار)  فرّه« است»   شود که نماددیده می
اسب بود،  بر  شده  تزئین  جواهرات  با  که  قوچ  سر  شکل  به  طلایی  داشت ،  کلاهی  سر    بر 

(Marcellinus, 1894: 185) زیرا قوچ با آن خدا مرتبط بوده ،  که نشان دهنده رابطه با وِرِثرَغنَه است
نمایانگر درخشش فرخنده،  در عین حال.  است . (Porada, 1965: 202)  است  (فرّه)   خوَرنَه ،  قوچ 

تاج طلائی مرصع به جواهر بر  »  گذاری هرمز چهارم جانشین انوشیروان گوید کهتئوفیلاکت درباره تاج
و گوهرهایی  ،  کردچشم را خیره می،  که از مروارید غلتان محصور بود،  پرتو زبرجدهای آن،  سر داشت

زای زمردها چنان آمیخته بود که بیننده از  نور مواج خود را با شعاع حیرت،  که بر موی او قرار داشت
،  شاه شلواری زربافت پوشیده بود که بهایی گزاف داشت.  گردیدتقریبا از مشاهده عاجز می،  شدت حیرت 

 فرّه و شکوه و جلال بود،  کردتا جایی که شکوه سلطنت و خودنمایی اقتضا می،  اوۀ  به طور کلی جام
(Theophylact, 141)  .برجسته فرّه در اطراف  ۀ  با هال،  آمیز شاه پس از شکار موفقیت،  در طاق بستان

(  Canepa, 2009: 157)  شود که به تازگی و در طول شکار آن را باز یافته استمشاهده می،  سرش 
خسرو پرویز  .  اند قرار دارددراز کرده،  هایی به سوی مرکز طاقو در پیشانی طاق نقش دو فرشته که تاج
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فردوسی نیز اشاره ،  (276 :1377،  گدار)  ساسانی را به سر دارد  ۀدر حال شکار تاج پادشاهان آخر دور 
 کند: فرّه و تاج میۀ به رابط

 همان فرّ و اورنگ و بخت ترا   ترا  تخت تاج و  کنم پرستش
و تاج مانند  ،  نشستوان خود مییطبری درباه نمایش فرّه تاج انوشیروان روایت کند که شاهنشاه در ا 

زان  یر طلا به سقف آوید و نقره ساخته شده بود و با زنج یمروار ،  طلا،  یاقوت،  ه با زمردکظرفی بزرگ  
س که نخستین بار شاه  کهر ، زدندچون پرده را کنار می، زیرا گردن شاه تحمل آن را نداشت، شده بود 

نمایشی نمایان    ۀاین شیو.  (140:  2:  1967،  طبری)  افتاد می  ک بت« وی به خا ی ه»   از،  دی ددار را میتاج
بزرگی  ، ای دورانوشیروان بلندآوازه به صورتی درخشنده در فاصله، شاهانکردن اندام شاه به سان شاه

،  هرمان)  شد که مردم از ترس همراه با احترام به خاک بیفتندنمود و باعث میشاه ساسانی را تجسم می
کند که تاج و  او به مخالفان پیشنهاد می، در ادامه روایت طبری درباره بهرام گور . (145، 144: 1373
التاج  »  میان دو شیر درنده قرار گیرد و هر که آن را گرفت پادشاه شود،  یعنی نماد فرّه شاهی،  زینت

ب،  نةیوالز  أسد یمن  المل ،  ن ین مشبلیین ضار ین  زینت  کفهو  و  تاج  گرفتن  به  بهرام موفق  وقتی  و   »
،  طبری)  کنند نة«! همه حاضران به پادشاهی او اقرار مییالتاج والز   کفتناول بهرام بعد ذل »   شود می

 . ( 75، 73:  2: ج1967

 شکار شیر 

آمیانوس مارسلینوس  .  (77-75:  2: ج 1967،  طبری)  های اصلی بهرام گور شکار بود یکی از سرگرمی
،  کند که تصاویر پادشاهان ساسانی را در حال شکار حیوانات وحشی دیده استمورخ رومی گزارش می

های  چالاکی و دلاوری در صحنه،  در حقیقت هنگام صلح .  (366 :1894)  داندمی  و آن را رسمی رایج
نمایان می پادشاهی  (233:  1386،  ریپکا)  شدشکار  آیین  باعث کسب ،  و در    شکار حیوانات وحشی 

شکوه و شکست ناپذیری و به  ، مخصوصا شکار شیر نماد قدرت  (87، 21: 2005، سودآور ) فرّه« بود»
شکار شیر برای شاهان ایران در حکم یک تکلیف و نشانه  .  معنای به دست آوردن شکوه و قدرت بود

همانطور که گفته  .  و او ایزدی فرّه بخش بود  (118:  1373،  هرمان)  ای از پرستش میترا بوده است
شیری را شکار کرد که دستور داد تا آن صحنه  ،  آوریکند که بهرام به طور حیرتطبری روایت می،  شد

در تصویر  .  اینجا باید درباره جایگاه شیر در باورهای ایران باستان سخن گفت.  شکار را به تصویر کشند
استوانه باستانیک مهر  ایران  به  در حال ستایش  ،  ای مربوط  دو دست خود  با  ایرانی  تاجدار  پادشاه 

در .  (Boardman, 1970: 336 & 314)  اناهیتای نورافشان و تاجدار ایستاده بر پشت شیری است
اناهیتا در دست راست یک گل و در دست چپ عصایی گرفته   نام دارد و.  ( اَنه پَ )  این مهر که گرگیپه

ج1378،  بریان)  است مهر.  ( 540:  1:  ایزد  با  است   (میترا )  شیر  ارتباط  در  است  فرّه  بخشنده    که 
میترا با پیکری انسانی  ،  در نخستین نقوش شرقی  (177،  167،  108،  111،  75،  57:  1387،  ورمازرن)

تعدادی از نقوش برجسته دیگر مهر را سوار بر  .  (111:  1380،  کومن)   هیولایی دارای سر شیر است
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پیمان.  ( 130:  1368،  هینلز)  دهند نشان می،  اسب همراه شیری واقع شیر نماد میترا خدای  ها  در 
و شیر نماد سنتی  ،  های تخت جمشید قرار دارد سر شیر بر سرستون.  (124:  1373،  هرمان )   است

تصویر شاهی است  ،  یکی دیگر از نمادهای قدرت در تخت جمشید .  (163:  1368،  هینلز )   قدرت است 
  که با یک دست یال یا گلوی یک شیر را گرفته است و با دست دیگر خنجری را در او فرو کرده است 

تصویر دسته شیرها بر دیواره تالار صد ستون تخت جمشید وجود دارد که  .  (155:  2: ج 1375،  بویس)
های نیلوفر نماد فرّه  (؛ این گل152: 1377،  گدار )  ها حکاکی شده استدر بالا و پایین آنها ردیف گل

نقش .  که بخشنده فرّه است.  ( 88،  بندهش)  هستند؛ زیرا گل نیلوفر متعلق به آبان یا همان اناهیتا است
های نیلوفر و  نشان فرّه است؛ زیرا توسط گل،  های پلکان آپادانای تخت جمشید شیر بر یک از دیواره

شیر و شکار«  ۀ »صحن.  (129:  2005،  سودآور )  اندآفتابگردان که خود نماد فرّه هستند در بر گرفته شده
شیر علامت قدرت سلطنتی است که با آنچه که  .  بیست و شش بار در تخت جمشید تکرار شده است

 . (156:  2: ج1375، بویس )  کندرفته است نبرد میزیر بار قدرت شاهانه نمی
داریوش هخامنشی ایستاده بر ارابه  ،  ای در لندن که در مصر یافت شده استدر تصویر مهر استوانه

ردشیری را که می،  در حال شکار    دهد جان می،  گیرد و شیر دیگری زیر پای اسبهایش هدف می،  غُّ
(Porada, 1965: 176)  برخی  .  بالای ارابه است ،  ای در دستو انسانی با پاها و بالهای عقاب و حلقه

- 154:  2: ج1375)  اما مری بویس.  ( 202:  1382،  لوکوک )  معتقدند که این نماد اهوره مزدا است
فرّه می  (155 نماد  آن  تصویر  .  ( 85،  67،  47،  46:  1390)   باشد و شاهپور شهبازی معتقدند که  در 

شاهی پای یک شیر را با دستی گرفته و بلند کرده که به معنای قدرت  ، مهری مربوط به تخت جمشید 
همچنین در تصویر مهری مربوط به دوره هخامنشی  .  (156،  2: ج1375،  بویس)   مافوق انسانی اوست

استۀ  دایر  شیر  یک  بالای  در  تصویر .  ( Boardman, 1970: 340)  بالدار  استوانه  در  ای  مهر 
شاهی با دو دست گلوی دو شیر ایستاده در  ،  هخامنشی در گنجینه موزه و کتابخانه مورگان نیویورک

نشان انسان ،  با همین تصویر،  ای هخامنشی دیگریدر مهر استوانه.  راست و چپ خود را گرفته است
،  ای مربوط به اردشیر سوم هخامنشی همچنین در نقش سکه.  (Porada, 2015)  بالدار بالای او است

ای اردشیر دوم هخامنشی در دست راست  در سکه.  کنداو با یک خنجر به یک شیر ایستاده حمله می
:  1394،  ملکزاده)   گرفته است،  خنجری دارد و با دست چپ یال شیری را که روی دو پا ایستاده است

اند  گفته.  (Canepa, 2009: 139)  شیرها در دوره ساسانی نمادهای پادشاهی بودند .  ( 101،  94:  1ج
اردشیر نگهداری کرده است از  پادشاهی  ۀ  در صحن.  (193:  1380،  خورنی)  شیری در کودکی  تأئید 

:  2005،  سودآور )  سمت راست اهورامزدا است،  مهر با کلاهی به شکل سر شیر ،  اردشیر در نقش رجب
اردشیر حلقه سلطنتی را در دست راست دارد و لوحی منقش به سر شیران در  ،  در نقش رستم.  (83

سرمشهد« بهرام شیری ۀ »در نقش برجست.  (63: 1385،  سن کریستین)   قسمت مقدم زینش قرار دارد
است کرده  نیم  دو  با شمشیر  را  دیگری  شیر  و  فرّه    (330:  1381،  هرتسفلد)  را کشته  این همان  و 

شیری زیرپای اوست ،  ایدر تصویر شاپور دوم روی بشقاب نقره.  (85: 2005،  سودآور)  اکتسابی است
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دور تاج  ،  دهد کند و نوار موّاج نشان فرّه که باد آن را حرکت میو به شیر دیگری با کمان تیر پرتاب می
نقره.  (183:  1385،  سنکریستین)  اوست بر بشقابی  به ،  ایدر صحنه شکار بهرام  شاه سرنوشتش 
،  در تصویری .  (790:  1387،  پوپ)  فرّه ایزدی در مقام پیروزمندی آسیب ناپذیر رقم خورده استۀ  پشتوان
برد که سوار بر اسب است و می  را به سمت پادشاهی ساسانی.  (نشان فرّه )  ای دستار فاخریفرشته

.  ای به دست دارد تا گرازی را که جلوی فیلی با فیلبان هندی سوارش است بکشدشیری را کشته و نیزه
خدای  ،  ورثرغنهۀ  (؛ زیرا گراز وحشی نشان42- 40:  2005،  سودآور)   افزایش فرّه استۀ  شکار مایۀ  صحن

  و او پنجمین بار به کالبد گراز نرینه تیز چنگال و تیز دندان درآید  (124:  1373،  هرمان)  پیروزی است 
بری دیوارهای جانبی یک  در تصویر گچ.  و در این تصویر شیر در کنار گراز است  (15بند،  بهرام یشت )

ساسانی دوره  ری،  ایوان  شهر  اطراف  وحشی،  در  گراز  یک  به  حمله  حال  در  یکم  به  ،  فیروز  مزیّن 
این تصویر شاه شکارچی را در معرض  ،  با تاجی با دو بال و هلال ماه است،  های کامل سلطنتینشان

اصلی  ۀ جلال و شکوه نقش مای،  های شکار به خوبی پیداست که در این صحنه.  نمایش گذاشته است
تشکیل می نمایش شکار ،  دهد را  بریتانیا .  (790:  1387،  پوپ )  نه  در موزه  شکارچی  ،  تصویر ظرفی 

گراز و شیر است و نماد خورشید هم  ،  در حال شکار قوچ ،  ای که تاجی با بال و هلال بر سر داردشاهانه
قوچ و گراز  ، خورشید، اینجا هم شیر در کنار نمادهای فرّه یعنی تاج.  ( 907:  1387،  اربلی) حضور دارد
تصویر فرمانروا با کلاهی همانند سر شیر که گل نیلوفر بر  ،  در سکه یک دیناری ساسانی.  حضور دارد 

دان تصویر  شود و بر پشت سکه نقش تاج بخشی از سوی ایزد کنار آتشدیده می، آن نصب شده است
 . (210: 1350،  لوکونین ) شهریاری را به سوی او دراز کرده استۀ شده و میترا حلق

کند که تاج و زینت شاهی بین دو شیر درنده و  بهرام گور برای پس گرفتن پادشاهی پیشنهاد می
ن  یین ضار ین اسد یمن ب ،  نةیالتاج و الز »  گرسنه قرار گیرد و او با رقیبش برای گرفتن آن رقابت نماید

تاج و زینت را موبد  .  بقوته و بطشه و جراته« اشاره به فرّه بهرام دارند»  عبارت .  «کفهو المل ،  نیمشبل 
آورد را  درنده  و  گرسنه  دو شیر  بسطام اسپهبد  و  آورد  ،  ن« ین مشبل ین مجوع یین ضار یبأسد»  موبدان 

و حتی بهرام نزد موبد موبدان به گناهان  ،  انت ببطشه و قوته«کلثقته  »  شوددوباره اشاره به فرّه بهرام می
تا آماده دریافت فرّه باشدکند و خود را پاک میکند و توبه میخود اعتراف می سپس با گرز به  ،  کند 

فتناول  »  آوردو تاج و زینت را به دست می  کشدرود و بالاخره هر دو را میجنگ تن به تن آن دو شیر می
ذل بعد  الز   ک بهرام  و  درنده.  (75- 73:  2: ج 1967،  طبری)  نة«یالتاج  دو شیر  نشان  ،  اینجا کشتن 

 . مندی بهرام است فرّه

 شکار فیل  

 در شاهنامه فردوسی فیل نماد پادشاهی است: 

 همان پیل شاهی بُود ناسپاس تو آن خانه را همچو گیتی شناس
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: 1394های فرهاد دوم، اردوان دوم و ارد اشکانی تصویر فیل حکاکی شده است )ملکزاده،  بر پشت سکه 
و آنان نماد   ( 126:  1354یابد )تفضلی،  در دوره ساسانی فیل اهمیت بیشتری می .  ( 78،  67،  60:  2ج 

در کارنامه اردشیر بابکان درباره روی آوردن »فرّه« به اردشیر . ( Canepa, 2009: 139پادشاهی بودند ) 
ای نشسته است و هر که در بیند که ساسان بر فیل سفید آراسته آمده است که بابک شبی در خواب می 

خواب گزاران گفتند این به معنای پادشاهی است؛ زیرا خورشید .  کند پیرامون او ایستاده وی را ستایش می 
در تصویری مربوط به دوره ساسانی، .  ( 176: 1369و »فیل سفید« آراسته نشان چیرگی و پیروزی است ) 

را به سمت پادشاهی که در حال شکار   ای دستار فاخری )نشان فرّه( فیلی حضور دارد، در حالی که فرشته 
های بهرام، ایزد فرّه بخش گراز نر وحشی، یکی از تجلی .  (40:  2005برد )سودآور،  شیر و گراز است، می 

پیروزی ژوستین اول امپراتور روم، فرستادگان ساسانی به همراه یک دیهیم .  است  در تصویر مربوط به 
کند که وقتی طبری روایت می .  ( Canepa, 2009: 115دهند ) )نماد فرّه(، شیر و فیل به او هدیه می 

مسروق فرزند ابرهه فرمانروای حبشی یمن، در جنگ با وهرز فرمانده ساسانی بعد از مدتی که سوار فیل 
. (141:  2: ج 1967داند )طبری،  شود، وهرز آن را نشان سقوط فرمانروایی او می بود، سوار الاغی می 

تر بود، پوستش از سفیدی گوید خسروپرویز فیل سفیدی داشت که از تمام فیلان دیگر بزرگ ثعالبی می 
آینه می  و  با سربند  را  او  و  نداشت  را  او  برابر  در  ایستادگی  توان  پیلی  ژنده  یا  فیلی  و هیچ  و درخشید  ها 

نقره زینت  می های  طلائی  و  نگاه ای  و  می آراستند  تسخیر  را  )بی ها  برجسته .  ( 705تا،  کرد  های نقش 
یافتند؛ به طور کلی محتوای اصلی آنها طلب فیض و ساسانی، به تجلیل از شکوه شاهان اختصاص می 

)زاره،   بود  ساسانی  پادشاه  به .  ( 747:  1387پیروزی  که  بود  نقشی  ساختن  ساسانی،  هنرمند  وظیفۀ 
بینندگانش، تصور قدرت، بزرگی و شکوه فاتح را بدهد، تصویری روشن و موثر از قدرتی نامحدود و شکوهی 

در صحنه شکار طاق بستان، .  ( 902:  1387اند )اربلی،  آسیب ناپذیر که هرمز و مهر آن را تائید کرده 
کند، و به او ای نقاشی است که پیروزی شاه را در شکار تامین می این پرده .  توان شکار حقیقی را دیدنمی 

پرده نمایان .  جسارت مقابله با شیر و گراز را بدهد : 1395گر یک »شاه شکارگر« است )گیرشمن،  این 
صحنۀ شکار خسرو پرویز در طاق بستان وصفی حماسی از شکار است و خسرو زیر چتری آفتابی . (343

)هرتسفلد،   )فرّه(  ( 341:  1381است  قدیمی شوکت  چتر علامت  است )کریستین .  که  سن، سلطنتی 
ها به او کمک (؛ اینجا شاه شاهان در حال شکار گراز است، در حالی که بسیاری از فیل 335:  1385

شاه پس از شکار پیروزمندانه، با هالۀ فرّه در اطراف سرش، که به تازگی و در هنگام شکار آن را .  کنند می 
یعنی مفهوم »فرّه افزون« در صحنه شکار خسرو دوم در طاق .  ( Canepa, 2009: 157باز یافته است )

است  شده  آشکار  سرش  پشت  فرّه،  نشان  شمسۀ  شکار  در  پیروزی  سبب  به  و  است  منعکس  بستان 
است .  (21:  2005)سودآور،   شکوه  و  فرّه  نمادهای  از  یکی  فیل  می .  اینجا  روایت  که طبری هم  کند 

ها و هدایایی برای او و فرزندانش »فرمیشا« پادشاه هند در سال سی و ششم پادشاهی خسروپرویز، نامه 
نامه .  فرستد می  و در  بود  بود )طبری، هدیه شیرویه یک فیل  پادشاهی داده  به  او مژده رسیدن  به  اش 

در پایان جهان، نیز . شود اینجا فیل نماد فرّه شاهی است همانطور که ملاحظه می .  ( 223: 2: ج1967
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آید، و خود سر فیلبانان است از دوده کیان، با هزار فیل از هندوستان می   شاه بهرام ورجاوند )فرّهمند( 
 .( 191،  190: 1371)متون پهلوی،  

گاه شد  ،  کند که وقتی بهرام گور به طور ناشناس به سرزمین هند رفتطبری روایت می لی  یه ف کآ
هنگامی که آن  . شاه آنجا او را فراخواند و راهنمایی را همراهش فرستاد.  شته استکاری از مردم را  یبس

ل  یل رفت و ف ی وجوی فبهرام فریادزنان به جست.  راهنما بالای درختی رفت ،  دندی دو به آن جنگل رس
قدر  ه بین دو چشمش آنکری به آن زد  یبهرام ت .  ی بلند و منظری وحشتناک آمدیبا صدا، ف بر دهانک

ل را  ی ر انداخت و پرید و خرطوم آن را با قدرت گرفت و فیده نشود و دوباره ت ی بود د  یکه نزدکفرو رفت  
فلما قرب من  »  د و بر دوش گرفت و رفتیبه زانو درآورد و پی در پی ضربه زد تا کشته شد و سرش را بر 

ه فأخذه  یووثب عل ،  حتی بلغ منه،  ووقذه بالنشاب ،  بی ادت تغکه حتی  ین ین ع یة وقعت بیبهرام رماه رم
فاحتز رأسه  ،  ن من نفسهکطعنه حتی أمیزل  یفلم  ،  ه یبتکل علی ر ی فاجتذبه جذبة جثا لها الف ،  بمشفره

ری  یت را به شاه گفت و از دل یاک ق« و فرستاده شاه بازگشت و حیوحمله علی ظهره حتی أخرجه إلی الطر 
کشتن فیل توسط  .  (78:  2: ج 1967،  طبری)  فعجب من شدته وجرأته« »  و جرأت وی به شگفت آمدند

،  گویدفردوسی در داستان بهرام گور به جای فیل از کرگدن سخن می.  نشان فرّه مندی اوست،  بهرام
 داند: و کشتن آن را از فرّه بهرام می

 یار و جفت به نام خداوند بی سر کرگ را راست ببرید و گفت 
 به فرمان او تابد از چرخ هور  که او داد چندین مرا فرّ و زور 

 شیز آذربایجان   آتش و آتشکده 

فرّه«  »  و طبق اوستا  (112،  111:  1399،  مجتبائی )   فرّه« است »  تجسم،  آتش در ادبیات باستانی ایران
  آذر فروزان« است»  فرّه« کیانی، » در مهریشت .  ( 493:  1333،  صفا)   و آذر بستگی فراوانی به هم دارند

بزرگ.  (127بند) آتش  هوشنگ  شهریاری  سه،  در  خود  آنها  و  شد  بخش  آتش  سه  بودند »  به    فرّه« 
ها  فرّه« روان آتش»  و،  سه فرّه« هستند ، »آن سه آتش مقدس.  (51،  1385،  های زادسپرموزیدگی)

فرّه« زردشت از خورشید به ماه و سپس ستارگان و از آنجا به سوی » .  ( 91،  90:  1395،  بندهش )  است
دغدو« مادر زرتشت و سپس وارد  »  به درون،  و از آن آتش خانه   (207:  1389،  دین کرد هفتم )  آتش

:  1385،  های زادسپرموزیدگی)  پیدا بود،  فرّه« به پیکر آتشی ، » خود او شد و در شبی که زردشت زاده شد
  داد نور و فروغ می،  های دور روشنی به سرزمین،  و فرّه زردشت مانند پرتو آتش بلند و ستبر  (57،  55

پنجم ) سخن    ( 59:  1382)   نامه ارداویراف.  ( 28،  دینکرد  آتش  فرّه  از  نیز  هرمزدیار  داراب  روایات  و 
سه  ، بندد می آید و دیهیمبا پر فرّهی می (فرّهمند)  همچنین وقتی بهرام ورجاوند. ( 68:  1ج )  گویندمی

،  زندبهمن یسن)  آذرگشنسب و آذربرزین مهر را دوباره به جای خویش بنشاند ،  آتش مقدس آذرفرنبغ
آذر برزین مهر و  ، آذر فرنبغ ، شود که فرّه آذرگشنسپدر نیایش آتش بهرام طلب می. (17، 16: 1385

،  (کارنامه اردشیر بابکان در اشاره به روی آوردن فرّه شاهی به اردشیر 20بند  )  دیگر آذران افزوده شود
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روشنی  ،  ساسانۀ  آذرگشنسب و آذر برزین مهر در خان،  گوید که بابک شبی به خواب دید که آذرفرنبغ می
برجست.  (170:  1342)   دهندکیهان میۀ  به هم نقش  داریوش   ۀدر  آرامگاه  او روی سکویی  ،  بالای 

در بالای  .  (125:  1382،  لوکوک )  دانی با آتشی فروزان قرار داردآتش،  ایستاده است و در قسمت راست
نیز او  جانشینان  دارد،  آرامگاه  وجود  نقش  از  ».  همین  یکی  عنوان  به  پادشاه  هر  شخصی«  آتش 

به  ،  « پادشاهی نمود و اهمیت داشته است و این آتش به عنوان نماد پادشاهی اوۀفرّ »   هایسرچشمه
همچنان روشن نگاه داشته  ،  هنگام آغاز پادشاهی افروخته و تا هنگامی که پادشاهی او ادامه داشت 

،  رسیددر دوره ساسانی نیز هر شاهی که به فرمانروایی می.  (73-67: 1390،  شاهپورشهبازی )  شدمی
شد و این رویداد سال بر تخت نشستن آن  روشن می، شد ها نامیده میآتش مخصوص او که شاه آتش

بهرام« برای عبادت به آتشکده آذربایجان  »  بر اساس روایت طبری.  ( 357:  1386،  آموزگار)  شاه بود
.  (102:  2: ج1967،  طبری)  ها بوددهکسرپرستی آتش،  رفت؛ و همچنین یکی از کارهای انوشیروانمی

  شاه بوده است   ۀوظیف،  های مقدس اصلیها و نگهداری از آتشساسانی افراشتن آتش  ۀزیرا در دور 
 . (503: 1391،  بهار)

پای والاترین  و  آتشکده  نامورترین  آذربایجان  بود ۀ  آتشکده شیز  ،  نیبرگ)  مقدس مزدایی ساسانی 
وقتی  .  (120:  1385،  سنکریستین)   در گنجک شیز بود،  آذرگشنسب یا آتش سلطنتی.  (37:  1383

فرّه به کمک  را کشت  (204،  دینکرد هفتم)  کیخسرو  را  ۀ  بتکد ،  افراسیاب  دریاچه چیچست  ساحل 
و تاریکی را از  ،  سپس آذرگشنسب روی یال اسب کیخسرو قرار گرفت.  (45،  مینوی خرد )  ویران کرد

،  بندهش )  به همان جای بر فراز اسنوند کوه آتشگاهی قرار داده شد.  و جهان را روشن نمود،  بین برد
.  ( 51،  44،  های زادسپرموزیدگی)  پس آذرگشنسب در ساحل چیچست در آذربایجان جای گرفت.  (91

متعلق به ،  شمال ایران  ۀو معبد عمد  (تخت سلیمان امروزه)  مرکز عظیم دینی ماد آذربایگان،  شیز« »
تاحدی  ،  که در زمانی نامشخص،  زیستند ای بسیار قدیمی از مغان میدر این معبد جامعه.  ناهید بود 

شهر شیز همان گنجک یا گنزک  . (279: 1395،  گیرشمن)  افکار اصلی دین زردشتی را پذیرفته بودند
باستانی  (Markwart & Messina, 1931: 108)  است گنجک  آذربایجان،  و  تخت  ،  پایتخت 

امروز  است   (Sarre & Herzfeld, 1920: 2/ 87)  سلیمان  امروز  سلیمان  تخت  نزدیکی  در    یا 
(Marquart,1901,p. 108,306 ) .های تخت سلیمان  جکسن نیز گوید مکان این آتشکده در خرابه

و زر و مال و ملک و ،  شتافتندبه زیارت این معبد می،  پادشاهان ساسانی در ایام سختی .  امروز است
شاهان و نجبا افروختن آتش را مانند امر  .  (120:  1385،  سنکریستین)  کردندغلام در آنجا نذر می

های  یک نسخه از نوشته،  شاپور ساسانی فرزند اردشیر.  (92،  88:  1386،  موله)  نمودندخیری تلقی می
یعنی این رونوشت از اوستای تنسر را در معبد  . (64،  دین کرد چهارم )  اوستایی را به گنج شایگان سپرد

(؛ حتی خسرو پرویز صلیب عیسی مسیح را از  100:  1385،  سنکریستین)  آذرگشنسب در شیز نهادند
 . (27: 1386، موله)  اورشلیم به آتشکده شیز برد



 121  یطبر  خیدر تار یبهرام گور ساسان یدر دوران پادشاه یفرّه شاه  ینمادها و نمودها

ای ویران  شرط گردید که آتشکده،  گوید در مصالحه مرزبان آذربایجان با حُذیفه بن یمانبلاذری می
شیز« از انجام  »  سبلان و ساترودان تعرضی نگردد و به ویژه مردم شهر،  نشود و به کردهای بلاسجان

ابن خردادبه  .  ( 317:  1: ج1988)   های معمول خود منع نشونددر اعیادشان و نمایش آیین  (زفن )  رقص
چنان بزرگ است که هرگاه پادشاهی از آنان به  آذرگشنسب شیز نزد زردشتیان آن  گوید آتشکدهنیز می

می می،  رسیدپادشاهی  آن  زیارت  به  پیاده  مدائن  می.  ( 120،  119:  1889)   رفتاز  فقیه  گوید  ابن 
آذربایجان قرار داشت»  که در،  آذرگشنسب آتش کیخسرو است  نواحی  از  به .  برزه«  را  آن    انوشیروان 

بر  »  زردشتیان آمده است که:  در زمزمه.  الشأن بودزیرا که نزد آنان بسیار عظیم،  شیز« منتقل نمود »
مسعودی  .  (504:  1996،  ابن فقیه)  ای به همراه برکت گماشته شده است« فرشته،  آتش آذرگشنسب

ها و تصاویر گوناگون و رنگارنگ  بی از ساختمانیهم اکنون آثار عج، جانیز آذرب یگوید که در شنیز می
ای بزرگ است که نزد تمامی طبقات ایرانیان محترم شمرده  آنجا آتشکده.  انگیزی وجود داردشگفت

به هدف بزرگداشت آن پیاده به زیارت  ،  رسیدشود و هرگاه پادشاهی از پادشاهان ایران به سلطنت میمی
.  ( 83: 1تا: جبیی، مسعود)  آوردند و هدایا و اموال را به آنجا می،  کردند و برای آن نذر می،  رفت آن می

های آتشکده مهم شیز آن است که آتش آن از هفتصد سال قبل فروزان  گوید از شگفتیابودلف می
.  ( 40:  1354،  ابودلف)  و شعله آن هیچ وقت خاموش نمی گردد،  و خاکستر در آن وجود ندارد،  است

:  1995)   ای در آن قرار دارد و آتشکده،  جان است ی ای در آذرباز ناحیهیکند که شیاقوت نیز تائید می
 . (384،  383:  3ج

،  برای درخواست پیروزی،  بهرام گور قبل از آغاز جنگ با لشگر انبوه خاقان،  طبق روایت طبری
نزد ،  نذر  به  ستایش  و  رفت»  نماز  آذربایجان  آتشکده  در  سلطنتی«  آتش  یا  الی  »  آذرگشنسب  فسار 
برای ادای نذرش  ،  ت نارها« و سپس بعداز کشتن خاقان و پیروزی بر ترکانیب   یف  کنسی جان لیاذرب

ر  یاقوت و جواهر تاج خاقان و شمشیدهد که همه  گردد و دستور میدوباره به آتشکده آذربایجان باز می
راجعا إلی  ، جانیإن بهرام انصرف إلی أذرب»  ز هدیه دهندیده شکار به آتشیور بس یگوهر نشان وی را با ز 

ت نار  یفعلق علی ب ،  اقوت أحمر وسائر الجوهری ل خاقان من  ی لکإ  ی ان ف کوأمر بما  ،  محلته من السواد
إن انصراف بهرام من غزوه »  جان« و حتی خاتون زن خاقان را به خدمت در آتشکده شیز گماشت یأذرب

ت والجوهر  یواق یل خاقان من الی ل کإ  یان ف کز ما  یت نار الشیوإنه نحل ب،  جانیق أذرب یان علی طر ک  کذل
:  1967،  طبری)  وأخدمه خاتون امرأة خاقان«،  رةیثک ة  یان لخاقان مفصصا بدر وجوهر وحل کفا  یوس
علاوه بر این در دوران پادشاهی بهرام گور در دشتبارین در ناحیه شاپور و در نزدیکی  .  ( 77-75:  2ج

 . (80: 2ج،  همان)  های متعددی ساخته شدابروان آتشکده

 ی آبادان حسن تدبیر و  ،  خردورزی 

عقل و علم و تیزفهمی و ادراک هر چیز چنانچ  ،  اندعلاء قزوینی گوید: فرّه ایزدی را چند معنی گفته
و صورتی تمام و فرهنگ و شجاعت و سواری و مردانگی و دلیری و آهستگی و خوشخویی و داد  ،  باشد
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مظلوم از ظالم ستدن و دوستی ملک و رعیت و سروری و سرداری و تحمل و مدارا و بردباری و تدبیر  
ت  کچون پادشاه را فرّه الاهی باشد و ممل»  نظام الملک طوسی نیز گوید:.  (938: :1397)   اندر کارها

ند و به جهل رضا  کعلم ناری بیکچ  یه ه کابد از بهر آنیار باشد سعادت دو جهانی ب یباشد و علم با آن  
 گوید: فردوسی درباره پیوند خرد و فرّه می.  (81 :1378)  ندهد«

 به کژی گرایید و نابخردی  ایزدی  ۀبر او تیره شد فرّ 
گوید: دو آموزگار دانا و وی به منذر می، گوید طبری درباره هوش و دانش بهرام در پنج سالگی می

منذر پاسخ داد: تو هنوز کودکی و زمان  .  راندازی و قانون بیاموزندیت،  ه به من نوشتنکاور  یباتجربه ب 
ه تحمل یادگیری داشته  کان سرگرم باشی تا به سنی برسی  ک ود کو باید به امور  ،  ده استی آموزش تو نرس

لی ولم  ،  ر السنیبعد صغ  ک إن ».  باشی و من آموزگاری آورم لزم  یفالزم ما  ،  میالتعل   یأن تأخذ ف   ک أن 
اما عقل  ،  ایولی تو سالخورده،  ان الأحداث« بهرام پاسخ داد: من کودکم اما عقل پخته دارمیالصب

ند  یابند و هر چه را به وقتش نجویند به وقتش ب یه هر چه را از قبل بجوکدانی  مگر نمی،  اندکی داری 
را کسب کنند؛    کد دانش نی یشاهان با،  ابندی هرگز ن، ه جست و جو نکنندکو هر چه را  ،  ابندیبه وقتش ن 

ک،  عقل محتن  ین عقلکول،  ر یصغ  یأنا لعمر »  رند یرو گینت و ستون پادشاهی است و از آن ن یزیرا ز 
وما  ، وقته  ینال فیطلبه  یتقدم فی ل ما کأن ، ها الرجلیأما تعلم أ. عقل ضرع کر السن وعقلیبک وأنت 

  ک والمل ک،  نال! وانی من ولد ملو ی فوت فلا  یطلبه    یفرط فیوما  ،  ر وقته یغ  ینال فیوقته    یطلب فی
إل الله  یصائر  ما  ،  بإذن  الملو کوأولی  به  العلم  ک لف  ز ،  وطلبوه صالح  لهم  به  کهم ر کولمل،  نیلأنه  ن 

،  د یاد گرفت یروم و عرب را آورد و بهرام آنچه را شن ، آموزگاران پارس ، دانان پارسی منذر قانون. قوون«ی
وألفی بعد  »  ردکزه داد و مرخصشان یدر دوازده سالگی آموزگاران به برتری او معترف شدند و به آنان جا

،  ه ومن حضره من أهل الأدب یوفاق معلم ،  د وحفظهی ل ما أفکوقد استفاد  ،  عشرة سنة  یأن بلغ اثنت
 . (70،  69 :2ج : 1967، طبری) هم«ی حتی اعترفوا له بفضله عل

برپا کردن ساختمان و  انجام میآباد کردن  فرّه شاه  یاری  به  .  ( 2،  1،  تابی،  اعتمادمقدم)  شودها 
و هر شهر و ناحیه    (361 :1386، آموزگار )  سازدکیکاووس به کمک فرّه در سرکوه البرز هفت خانه می

،  روندبانیان بزرگ شهرها به شمار می،  ساسانیان.  (239:  1369،  شایست ناشایست)  دارای فرّه است
زمان هم  و در  وسعت شهرسازی  استۀ  تقریبا  بوده  معمول  سلسله  این  :  1395،  گیرشمن )  شاهان 

وسته او را  یحسن تدبیر بهرام گور انتخاب مهرنرسی به عنوان وزیر ارشد و بزرگ فرماندار بود و پ. (330
،  ن یت شاپور و دشتبار یر خره و ولا یت اردش یمهرنرسی در ولا ،  در زمان پادشاهی بهرام.  داشتگرامی می
نون پابرجاست و آتش آن فروزان است و  ک ند تا  یه گوکای  دهکاز جمله آتش.  های بلند ساختساختمان

ای دهک ده گرفت و در هر یک آتشکشهر ابروان چهار ده  یکهمچنین او نزد.  ندی ان« گویمهر نرس»  آن را
گری  یو د،  د برای گرامی داشت آتشیان« نام ی فراز مرا آورد خدا»  ی را مخصوص خود کرد ویکساخت و  

همچنین در آن بخش سه  .  دی ماجشنسفان« نام »  ارداران« و چهارمی را»ک   سومی را ،  زراوندادان«»  را
تون و در سومی دوازده هزار سرو ی و در دیگری دوازده هزار ز ،  در یکی دوازده هزار نخل،  باغ گرفت
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دهیا.  اشتک آتشباغ،  ها دهکن  و  تا  دهکها  پابرجاست کها  او  اعقاب  دست  به  شکل  بهترین  به    نون 
 . ( 80،  79: 2: ج1967،  طبری)

 و هنرهای رزمی    قدرت ،  شجاعت 

همانند سوارکاری  ،  های ویژه رزمی قدرت و توانایی،  داشتن شجاعت ،  های دارا بودن فرّهیکی از نشانه
بهرام در رویدادهایی مانند گرفتن  ،  همانطور که گذشت.  (938:  1397،  علاءقزوینی)  و تیراندازی است

قدرت و مهارت  ،  شجاعت ،  جنگ با سپاه خاقان و نبرد در هند،  شکار شیر و فیل ،  تاج و زینت بین شیرها
داد نشان  ت.  بالایی  آموزش  نوجوانی  و  کودکی  در  دیدیبهرام  سواری  و  معلم »  راندازی    یالرم   یأمر 

:  2: ج1967،  طبری) ام له«کوالإح، له التدرب به ینبغ ی ل ما کأخذ عنهم یل ، ة بالإقامة عندهیوالفروس
ته وقتله السباع« و  ی رون من فروسیما  »  ری وی در شگفت بودندی سواری و دل کمردم هند از چاب.  (70

ل را  یخرطوم ف ،  کرد شجاعانه حمله کرد و با ضربتی یکی را دو نیم می،  در جنگ با دشمن شاه هند 
ضرب الرجل علی  یفجعل  »  رفتدر او فرو می،  زدر مییه تکد و به هر  ی شکبرید و سوار را به زیر میمی

،  فیقد مشفره بالسیل فیاتی الفیو،  نی قطعه باثنیضرب وسط الرجل فیو،  ضربته إلی فمه  یرأسه فتنته
ولوا  ،  نوا ینوا منه ما عای فلما عا،  ه یان بهرام إذا رمی أحدهم أنفذ السهم فکحتمل الفارس عن سرجه؛ و یو

 . (79، 78:  2ج، همان)  ء«یلوون علی ش ین لا یمنهزم 

 پیروزی در جنگ ها 

ان خبر  یان آماده حمله شد و پارسکست و پنجاه هزار نفر از تر یخاقان با دو،  وقتی بهرام سرگرم شکار بود 
ها و س از سران خاندانکار ادامه داد و همراه هفت کح و شیولی او به تفر . افتند و بهرام اطلاع دادندی

خاقان با شنیدن اخبار از پیروزی خود آسوده  .  ه رفت ین یهای ارم به جنگل  اران دلاورشیصد تن از  یس
ناگهان به خاقان حمله  ،  فرستاده بهرام خبر سپاه خاقان را برایش آورد و بهرام با دسته همراهانش. شد

مانده فرار کردند و بهرام به دنبالشان  یاری را کشت و باق یشت و از سپاه وی بسککرد و او را به دست خود  
ه به دست بهرام افتاده  کمجاور  های  از سرزمین.  ر گرفت و با سپاهش بازگشتیمت و اسیرفت و غن

ها به آفاق نوشت و گفت  نامه،  ار خاقان کبهرام درباره  .  دیگران به اطاعت و خضوع نزد بهرام آمدند،  بود
ش از راه  یاران زبده خوی  صد سوار از یها و سس از خاندانکبا هفت  ، افت یه وقتی از آمدن خاقان خبر ک

:  2: ج 1967، طبری)  روزش گردانیدیابانهای خوارزم رسید و خداوند پ یوه قبق رفت تا به ب کجان و  یآذرب
.  دهدجنگد و آنها را به سختی شکست میهچنین بهرام در هند با سپاه دشمن شاه آنجا می.  (75-77

ن ایران یران و سند را به سرزمکم،  بلیرد و دستور داد تا دکشاه دختر خود را همسر بهرام  ،  به پاداش آن
مهرنرسی را با چهل هزار نفر سوی رومیان  ،  همچنین بهرام .  نند و خراج آن را به بهرام دهندک ملحق  

ه وارد شد و فرمانده رومیان با او صلح  یزها سخن بگوید و او به قسطنطن یگر چ یفرستاد تا درباره باج و د
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نشانه  ، های پی در پی بهرام گور پیروزی.  (79:  2ج،  همان) های بهرام را انجام دادرد و همه خواستهک
 . مندی او بوده استفرّه

 خیرخواهی و بخشندگی 

شاه به  . (149: 1346،  صفا)  راهنمای او در کردارهای نیک خواهد بود ، فرّه چون به کسی تعلق گیرد
بهرام وقتی از حق پادشاهی  .  خیرخواه و بخشنده است،  نسبت به مردم خود ،  دلیل برخورداری از فرّه

 کنهاه عن سف»  کندزی منع میینعمان بن منذر و ده هزار سوار عربش را از خونر ،  شود محروم می
فأصلح  ک،  بالمل   یمن علیولم أزل أسأل الله أن  »  های پدرش بودبهرام خواهان اصلاح تباهی.  الدماء« 

م تبرأت من  کعددت ل  ی م بهذه الأمور التکسنة ولم أف ل  کی فإن أتت لمل،  وأرأب ما صدع،  ل ما أفسد ک
  ( 73،  72:  2: ج 1967،  طبری)  ته وموبذان موبذ«ک الله وملائ  یعل   کوقد أشهدت بذل ،  طائعا   کالمل

ران را مورد بخشش قرار داد  یها و وز مخالفانش از سران خاندان، و حتی هنگامی که به پادشاهی رسید
و    ( 75:  2ج،  همان )   و داد کهای نیاپی بار داد و و قولیو دستور داد تا مردم آسوده باشند و هفت روز پ 

.  سوم خراج آن سال را بخشید  یک مانده خراج را که مقدارش هفتاد هزار هزار درهم بود و همچنین  ی باق
ر و رفاه یه برای خکاپی خطابه خواند و گفت سر آن دارد یچند روز پ،  ان بازگشتک ار تر یکوقتی بهرام از پ 

همچنین  .  ران و مستمندان داد یار به فقیند و سه سال خراج از مردم برداشت و مال بسکار  کمردم  
:  2ج،  همان )   کند رفتن خود به هند را تلاش برای سبک کردن خراج مردم خویش بیان می  بهرام دلیل 

77 ،78) . 

 نتایج 

و به همین  ، دینی و اجتماعی شاهان ساسانی بود، باعث مشروعیّت سیاسی ، برخورداری از فرّه شاهی 
خدای،  دلیل  در  مفهوم  برجستهنامهاین  بازتاب  ساسانی  استهای  داشته  به  .  ای  که  طبری 

و بخش ساسانیان تاریخ خود را به کمک آنها نگاشته ،  های ساسانی دسترسی داشته استنامهخدای
آشنا بوده است و نمادها و نمودهای این مفهوم در تاریخ طبری  ، با مفهوم باستانی فرّه در ایران،  است

ها و اشارات مستقیم و غیر  نمادها و نشانه،  در روایات بخش بهرام گور تاریخ طبری .  شودمشاهده می
،  باهوش،  مستقیم به این مفهوم در اشاره به بهرام نمایان است و بهرام با کمک فرّه در زندگی خود

گاه و خردمند است و در دوره پادشاهی،  زیرک فرّه در  .  کنداش با تدبیر خود آبادانی و رفاه ایجاد میآ
سپس در هنگام مخالفت بزرگان با  . نمایان است، بهرام به صورت روشنایی و زیبایی خیره کنندهچهرۀ 

،  کند که شیران خشمگین را شکست دهد و تاج و زینت شاهیفرّه شاهی به او کمک می، پادشاهی او
مهارت و چیرگی او در سواری و رزم هم ناشی  ،  قدرت،  شجاعت.  های مادّی فرّه را به دست آوردنشانه

فرّه او را  .  پیروز گردد،  های تن بن تن با دشمنان و شکار شیر و فیل تواند در جنگکه می، از فرّه اوست
برای آتش  ،  او همانند دیگر شاهان ساسانی.  بخشنده و نیکوکار نموده است،  خیرخواه،  نسبت به مردم 
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می شیز  آتشکده  مقدس  آتش  زیارت  به  و  است  قائل  زیادی  شاهی  احترام  فرّه  نماد  آتش  زیرا  رود؛ 
 . ساسانیان بوده است

 منابع 

 .  شناسیشیراز:بنیادفارس ، تصحیح لسترنج و نیکلسن،  نامهفارس . ( 1374)  ابن بلخی

 .  روت:دارصادر یب. ک والممال کالمسال. (1889)  عبیدالله، بهدابن خردا

 .  تبکالبیروت:عالم.  البلدان. (1996)  احمد، ابن الفقیه

،  ترجمه ابوالفضل طباطبایی، تحقیق ولادیمیر مینورسکی ، سفرنامه ابودلف در ایران . (1354)  ابودلف
 .  تهران:زوّار

 .  قاهرة:مکتبةالثقافةالدینیة. الآثارالباقیةمن القرون الخالیة. (1428)  بیرونیابوریحان

 .  وفرهنگیتهران:علمی، الله صفاتحقیق ذبیح، طرسوسی ۀ نامداراب. ( 1374)  ابوطاهرطرسوسی 

از دوران پیش از  ،  سیری در هنر ایران،  اسلامیۀ  فلزکاری ساسانی و آغاز دور .  (1387)   ژوزف ،  اربلی
امروز  تا  حصوری.  تاریخ  علی  اکرمن.  ترجمه  فیلیس  و  پوپ  آرتور  پرهام .  زیرنظر  سیروس  .  ویرایش 
 953- 896.  وفرهنگیتهران:علمی

تهران:انتشارات معین و انجمن ایران شناسی فرانسه در  .  ترجمه ژاله آموزگار.  (1382)   نامهارداویراف
 . ایران

 .  وهنرتهران:وزارت فرهنگ. فرّدرشاهنامه.  (تابی)  علیقلی، اعتمادمقدم

 .  تهران:مروارید. ترجمه جلیل دوستخواه. (1387)  اوستا

 .  تهران:معین.  (اسطوره، فرهنگ ،  زبان)  وآسمانیفرّه این نیروی جادویی.  (1386) ژاله،  آموزگار

 .  تهران:زریاب. ترجمه مهدی سمسار. تاریخ امپراتوری هخامنشیان . (1378)  یرپی، بریان

 .  تبةالهلال کداروم، بیروت. البلدانفتوح. (1988)  أحمدی، بلاذر 

 .  توس  تهران:. بهار مهرداد ۀترجم. فرنبغ دادگی.  (1395)  بندهش

 .  تهران:توس . ترجمه همایون صنعتی زاده. هخامنشیان،  تاریخ کیش زرتشت. (1375) مری،  بویس

.  از دوران پیش از تاریخ تا امروز ، سیری در هنر ایران، هاپیکره، گچبری ساسانی.  (1387)  آرتور ، پوپ
تهران:علمی  . ویرایش سیروس پرهام. زیرنظر آرتور پوپ و فیلیس اکرمن. ترجمه نوشین دخت نفیسی

 804-789. و فرهنگی
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 . تهران:بنیاد فرهنگ ایران. تعلیقات مینوی خرد. (1354)  احمد، تفضلی

 .  تهران: سخن. به کوشش ژاله آموزگار. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. ( 1376ش)  احمد، تفضلی

 .  پاریس:زوتنبرگ.  وسیرهمغررالاخبارالملوک الفرس . ابومنصور، ثعالبی 

 .  علمی تهران:. زیرنظر سعیدعریان. تحقیق مریم رضایی. (1393)  کردچهارمدین

 .  تهران:معین. ژاله آموزگار واحمد تفضلی  ۀترجم. ( 1388)  کردپنجمدین

راشدمحصل.  (1389)   کردهفتمدین محمدتقی  ومطالعات .  ترجمه  انسانی  علوم  تهران:پژوهشگاه 
 .  فرهنگی 

 .  بمبئی . به اهتمام رستم اون والا. روایات داراب هرمزیارد 

 .  وفرهنگیتهران:علمی. ترجمه عیسی شهابی. (سامانیان) تاریخ ادبیات ایران. (1386)  یان، ریپکا

.  از دوران پیش از تاریخ تا امروز ،  سیری در هنر ایران،  هنر پیکرتراشی ساسانی.  (1387زاره، فریدریش )
مرزبان پرویز  اکرمن.  ترجمه  فیلیس  و  پوپ  آرتور  پرهام.  زیرنظر  سیروس  تهران:علمی  .  ویرایش 

 757- 746.  وفرهنگی

 .  74-65. (2)  30،  یغما. فردوسی و طبری. (1356)  عباس ، زریاب

 .  تهران:امیرکبیر. ترجمه صادق هدایت . (1342)  زندوهومن یسن و کارنامه اردشیربابکان

تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  .  تحقیق محمدتقی راشد محصل.  ( 1385)  زندبهمن یسن
 .  فرهنگی 

 .  تهران:مهتاب. ترجمه تیمورقادری . گریطلوع وغروب زردشتی. ( 1388)  رابرت، زنر

ترجمه  .  ازسلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان،  تاریخ ایران ،  های ساسانیسکه.  (1380)  دیوید،  سلوود
 .  تهران:امیرکبیر. حسن انوشه

 هوستون:میرک.  فرّه ایزدی درآئین پادشاهی ایران باستان. (2005)  ابوالعلاء، سودآور

 . 134- 95(، 25)  13پژوهشنامه ادیان،  .  مروری بر آموزه خلیفة الله در اسلام. ( 1398شاورانی، مسعود ) 

.  ( قرن دوم تا یازدهم هجری)  بررسی اصطلاح خلیفة الله در متون عرفانی .  (1399)  مسعود،  شاورانی 
 .  148- 119، ( 28)  14،  پژوهشنامه ادیان

مطالعات  .  خلیفة الله« در روایات مذاهب اسلامی»  بررسی تاریخی عبارت.  (1399)  مسعود،  شاورانی 
 .  29- 19،  (54)  16،  تقریبی مذاهب اسلامی
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مطالعات  .  قرن دوم تا ششم هجری،  خلیفه« در تفاسیر قرآنی »  تفسیر واژه.  ( 1401)   مسعود ،  شاورانی 
 .  133-118،  (58)  18،  تقریبی مذاهب اسلامی

بررسی نمادها و نمودهای فرّه ایزدی در زمان پادشاهی خسروپرویز در تاریخ  .  (1403)  مسعود،  شاورانی 
تطبیقی .  طبری عرفان  و  ادیان  jrm. DOI:10/22111 .2024 .  136-107،  (2)   8،  مطالعات 

1167. 48119 
تاریخ  .  ( 1404)   مسعود ،  شاورانی  انوشیروان ساسانی در  پادشاهی  فرّه در دوران  و نمادهای  نمودها 

 jrm. DOI:10/22059 .2025 .391752 .630595 50-23،  (1)  58، ادیان و عرفان. طبری

اسلام،  ( 1403)  مسعود،  شاورانی  محیطی  زیست  الهیات  در  انسان  عبد،  جایگاه  یا  الهیات  .  خلیفه 
 pt. DOI:10/22034 .2024 .421351 .1020. 84- 57، ( 1)  1،  عملی

واژه،  (1404)  مسعود،  شاورانی  زیست »   کندوکاو  محیط  الهیات  رویکرد  با  کریم؛  قرآن  در  ،  انسان« 
   pt. DOI:10/22034 .2025 .538154 .1061.  56-23،  (1)  3، الهیات عملی 

.  اهوره مزدا یا خورنه، فروهر ، جستاری درباره یک نماد هخامنشی .  (1390)  علیرضا، شاهپورشهبازی 
 . تهران:شیرازه. ترجمه شهرام جلیلیان

 .  وفرهنگیتهران:علمی. کتایون مزداپور آوانویسی و ترجمه. (1369)  شایست ناشایست

 . تهران:دانشگاه تهران. آیین شاهنشاهی ایران. (1346)  ذبیح الله، صفا

 .  تهران:پیروز. درایران حماسه سرائی. (1333)  اللهذبیح، صفا

 .  تهران:اساطیر. ترجمه ابوالقاسم پاینده. تارخ الرسل والملوک . (ش1375)  محمد، طبری

 . بیروت:دارالمعرفة. القرآنآیتأویلفیانیالبجامع. ( 1412)  محمد، طبری

 .  العربیالتراثبیروت:روائع.  تحقیق ابوالفضل ابراهیم، کوالملو خ الاممی تار . ( 1967)  محمد، طبری

الصادقین،  (1397)  علی،  علاءقزوینی معارف  فی  الطالبین  بهنامی،  مناهج  احمد  .  تحقیق 
 .  موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی   ۀتهران:کتابخان

 .  تهران:انجمن آثار ملی. الدین هماییتصحیح جلال، نصیحةالملوک ، (1351)  محمد ، غزالی

برتلس ،  شاهنامه.  ( 1960- 71)  ابوالقاسم،  فردوسی یوگنی  نگرِ  و…  ،  زیرِ  نوشین  .  عبدالحسین 
 .  مسکو:اکادمی علوم اتحادشوروی

گه، دراساطیرایران پژوهشی.  (ش 1391)  مهرداد ، بهار  .  تهران:آ

 .  تهران:دنیای کتاب .  تحقیق محمدجوادمشکور. (ش1369)  کارنامه اردشیر بابکان

https://doi.org/10.22111/jrm.2024.48119.1167
https://doi.org/10.22111/jrm.2024.48119.1167
https://doi.org/10.22059/jrm.2025.391752.630595
https://doi.org/10.22034/pt.2024.421351.1020
https://doi.org/10.22034/pt.2025.538154.1061
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 تهران:صدای معاصر . ترجمه رشیدیاسمی،  ایران در زمان ساسانیان. ( 1385)  آرتور، سن کریستن

 .  نشرکتاب  تهران:بنگاه ترجمه و.  ترجمه ذبیح الله صفا، کیانیان .  (ش 1355)  آرتور، سنکریستین

 .  تهران: بهجت. ترجمه هاشم رضی. آیین پر رمزورازمیترایی. ( 1380)  فرانتس، کومن 

 .  تهران:دانشگاه بهشتی. ترجمه بهروز حبیبی، هنرایران . ( 1377)  آندره، گدار

 .  تهران: آتیسا . ترجمه محمدمعین، ازآغاز تا اسلام، تاریخ ایران. (1395)  رومن ، گیرشمن 

 . تهران:فرزان. ترجمه نازیلاخلخالی، های هخامنشیکتیبه.  (1382)  یرپی، لوکوک 

 .  ونشرکتابتهران:بنگاه ترجمه. الله رضاترجمه عنایت،  تمدن ایران ساسانی. ( 1350)  گ. و، لوکونین

 .  تهران: کتابخانه ملی. گزارش سعید عریان.  جاماسب جی دستور. (1371)  متون پهلوی

الله،  مجتبائی باستان .  (1399)  فتح  درایران  آرمانی  وشهریاری  افلاطون  کوشش  .  شهرزیبای  به 
 .  تهران:هرمس. محمدرضاعدلی

 .  یقاهرة:دارالصاو .  یل الصاو ی ح:إسماعی تصح. ه والإشرافیالتنب. ابوالحسن ، مسعودی

 . تهران:دانشگاه تهران. مزدیسناوادب پارسی.  (1388)  محمد،  معین

 .  تهران:دانشگاه تهران، تاریخ سکه. (1394)  ملکه، ملکزاده بیانی

 . تهران. ترجمه ادیک باغداساریان. تاریخ ارمنیان. (1380)  موسی خورنی

 . تهران:توس . ترجمه ژاله آموزگار. ایران باستان.  (1386) ژانماری، موله

 .  تهران:رز. احمدتفضلی ۀترجم.  (1354)  مینوی خرد

 .  علمی فرهنگیتهران:، است نامه(یسک )ر الملو یس، ( 1378)  طوسی ک الملنظام

ساسانیان.  ( 1388)   تئودور،  نولدکه زمان  در  عربها  و  ایرانیان  زریاب  ۀترجم،  تاریخ  .  عباس 
 .  ومطالعات فرهنگیتهران:پژوهشگاه علوم انسانی

باستاندین.  (1383)  ساموئل،  نیبرگ  ایران  سیف.  های  نجمترجمه  کرمان:دانشگاه  .  آبادیالدین 
 .  باهنر 

 . تهران:چشمه. ترجمه بزرگ نادرزاد، آیین میترا. (1387)  مارتین، ورمازرن 

زادسپرموزیدگی محصل.  (1385)   های  راشد  محمد  انسانی  .  پژوهش  علوم  تهران:پژوهشگاه 
 .  ومطالعات فرهنگی 
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تهران:پژوهشگاه علوم .  زادهترجمه همایون صنعتی،  باستان درشرقایران.  (1381)  ارنست،  هرتسفلد
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19–29. (in Persian) 

Shāvarānī, Masʿūd (2022). Tafsīr-i vāzhah-yi «khalīfah» dar tafāsīr-i qurʾānī, 

qarn-i duvvum tā shishum-i hijrī. Muṭālaʿāt-i Taqrībī-yi Maẕāhib-i Islāmī, 
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